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 شــماره پیامک : 30007289
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Wind: 23  30%

27 34

35 29

137° 23°

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 باغبان نغمه سرایان عشق*
یادی از شاعر بااخلاص سید الشهدا)ع( حاج محمود اکبرزاده

شـاعر آیینی
اهالـی شـعر و ادب مشـهد حـاج 
محمـود را به خوبـی می شناسـند. 
با اینکـه خـود شـاعری آیینـی بـود، 
فکر نیـز  شـن  و ن ر ا عر مـا بـا شـا ا
ارتبـاط داشـت. در بیـن شـاعران 
مذهبـی و مداحـان اهـل بیـت)ع( 
ی  فضـا بـا  کـه  کسـی  ین  بیشـتر
ط  تبـا ر ا ینـی  د ی  فکر شـن  و ر
داشـت او بـود. جلال آل احمـد هـر 
موقـع بـه مشـهد می آمـد بـا حـاج محمـود مـراوده 
ل دربـاره  نزدیکـی داشـت. او خاطـره ای از جلا
کتاب خوانـی اش در ذهـن داشـت و بـرای خیلی هـا 
ل آل احمـد بسـیار تندخـوان  تعریـف کـرده بـود. جلا
بود. او کتابی را در یک شبی با سرعت عجیبی مرور 

کـرد و حتـی حاشـیه هایی بـر آن نوشـت.
یکـی از کسـانی کـه حـاج محمـود نقـش مهمـی در 
گرایـش دینـی اش در شـعر داشـت نعمـت میـرزازاده 
زازاده در  رم بـود. زمانـی نعمـت میـر متخلـص بـه آز
زنـدان شـعری بـرای حضـرت زهـرا)س( سـرود و امیـدوار 
بـود تـا ایـن شـعر سـبب شـود از زنـدان نجـات پیـدا 
کنـد. آن زمـان در زنـدان حتـی قلـم هـم نداشـت و 
بـرای نوشـتن کبریت هـا را می سـوزاند و بـا آن، شـعر 
را می نوشـت. روزی حـاج محمـود بـه ملاقـات نعمـت 
رم از او می خواهـد  ود و نعمـت آز در زنـدان مـی ر
 ) س ( مـه ت معصو م حضـر ر حـر ا د ر یـن شـعر  ا کـه 
 خطـاب بـه حضـرت زهـرا)س( بخوانـد و برایـش طلـب
 کرامت کند. حاج محمود می گفت: وقتی نعمت شعر 
را به من داد چشمانش از اشک قرمز شده بود. حاج 
محمـود ایـن شـعر را در حـرم حضـرت معصومـه)س( 
زازاده آزاد  می خوانـد و پـس از مدتـی نعمـت میـر
می شـود. در صورتـی کـه خـود میـرزازاده می گفـت: 
حکـم اعـدام برایـم صـادر کـرده بودنـد و مـن مطمئنـم 

کـه همـان شـعر سـبب رهایـی ام شـد.

مداح اهل بیت
زاده از پایه گذاران انجمن های  کبر حاج محمود ا
قدیمی شعر مشهد و همچنین رئیس کانون مداحان 
کبرزاده مداحی را از سال ۱۳۲0 شروع  این شهر بود. ا
کرد.از سال ۱۳۱۲ و به دنیا آمدن در محله »نوغان« 
مشهد، زمان زیادی لازم نبود تا زندگی حاج محمود 
کبرزاده، گره بخورد به دل بستگی به اهل بیت )ع( و  ا
نوحه خوانی. شاید فقط هفت یا هشت سال زمان 
لازم بود که کودک مشهدی، اما با اصالت یزدی، 
نوحه خوانی را آغاز کند. او درباره خانواده اش گفته 
بود: »پدر و مادرم یزدی بودند ولی من مشهد به دنیا 
آمدم. از دوازده یا سیزده سالگی خیلی جدی رفتم در 
کار نوحه خوانی، در دارالتعلیم تدین درس می خواندم 
و همان جا هم از کلاس سوم یا چهارم از روی »خزائن 
الاشعار« برای هم کلاسی ها و هم دبستانی ها نوحه 
می خواندم فکر کنم از هشت سالگی که پدرم فوت 

کرد تا همین امروز یکسره مداحی کرده ام.«مـداح 
کبرزاده بـه سـال 1320 برمی گـردد.  شـدن ا

هشـت سـال بیشـتر نداشت کـه پدرش 
از دنیـا رفـت. نوحه خـوان هیئت هـا 
حـی بـه  ا ن مد مـا ن ز لبتـه آ . ا د بـو
د و بیـن  ق نبـو یـن سـبک و سـیا ا
سـینه زن ها نوحه خوانـی می کـرد. 

پـدرش مـداح نبـود و مـادرش هـم 
سـوادی نداشـت. از 

نـش  فیا ا طر ا

هـم کســــــی مـــــــداح نبـود. خودجوش به ایـن راه 
آمـده بود. کتاب »خزائـن الاشـعار« را می خوانـد و در 

هیئت ها مداحـی می کـرد.
زاده در انتخاب اشعار در بین مداحان زبانزد  کبر ا
بود. ذوق لطیفش در خواندن اشعار پرمایه بسیار 
درخور توجه بود. سال های ابتدای دهه ۴۰، هنوز 
توی دست و بال نوحه خوان ها شعرخوب پیدا 
نمی شد. برای همین »محمود« به صرافت تدوین و 
چاپ کتابی افتاد که به قول خودش، شعر درست و 
حسابی باشد و بشود از آن ها نوحه های حسابی تر 
گرچه پنج کلاس  درآورد. جوان سی ساله آن روزها ا
بیشتر درس نخوانده بود، اما شاید به اندازه پنج تا 
لیسانسه ادبیات امروزی، شعر و کتاب خوانده بود.

ک باز عاشقی پا
ر  ر بسیا شعا ن ا د کر ر حفظ  و د فظه عجیب ا حا
مثال زدنی بود. به طوری که برای جشن ۱۴ قرن بعثت 
که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در تهران 
برگزار شد، او قصیده پیام را که ۲۷۳ بیت 

بود در مسیر یزد تا تهران حفظ کرد.
زاده  کبر گی دیگری که مرحوم ا ویژ
ین  ا د  ر ا د ت  شهر ن  آ طر  خا به 
سم و  ا ی مر ا قت بر و ست که هیچ  ا
ها  ی  ز و مر ا ل  یش به قو ها حی  ا مد
گرفتن نبود.  کت«  اهل »پا
زندگی اش هم با 

همان درآمدی که از مغازه فروش مصالح ساختمانی 
زاده که کمی  کبر گی دیگر ا داشت، می گذشت. ویژ
گفته مانده است فقط حنجره ای که وقف  مهجور و نا
کرده بود، حافظه قوی یا خالصانه مداحی کردنش 

نبود، بلکه »ذوق« شعر و شاعری او بود.

انقلابی  و امام حسینی
ماجرای چاپ نخستین کتابش نیز در نوع خود جالب 
است. او شعرهایش را می برد چاپ دقت ولی دو فرم از 
آن که چاپ می شود به او می گویند بیا این کاغذهایت 
! ما این ها را چاپ نمی کنیم! او هم شعرهایش را  را ببر
می برد تهران پیش آقای حسان )حبیب چایچیان( 
و چاپخانه اسلامیه قبول می کند که چاپشان کند، 
! کتاب چاپ می شود و از چاپ  ولی بدون اسم شاعر
چهارم به بعد کار به جایی می رسد که دیگر خود 
مردم کتاب را تکثیر می کنند. بعدها توی تظاهرات 
زاده در  کبر می دادند دست دیگران... و مرحوم ا
 همان بحبوحه به خاطر خواندن شعری انقلابی 

دستگیر شد:
»گرچه از هر ماتمی، خیزد غمی/ فرق دارد ماتمی با 

ماتمی«
این شعر را به مناسبت فوت همسر یکی از افراد 
سرشناس خراسان وقتی پیکر این بانو را به حرم مطهر 
آوردند، خواند، آنجا حس کرد این تشییع جنازه با بقیه 
ک مسئله شده بود و او را  فرق دارد. همین برای ساوا
دستگیر کردند، اما سرانجام پس از مدتی آزاد شد و 
کبرزاده یکی از نادره مردان  بیرون آمد.حاج محمود ا
گار ما بود که به قول یکی از نزدیکانش به معنای  روز
واقعی »حسینی« بود. در سرتاسر زندگی اش برای 
اهل بیت)ع( خواند و نوشت و همیشه آستان بوس 

این درگاه مقدس بود.

*)برگرفته از مصرعی از شعر استاد شفق درباره مرحوم حاج محمود 

کبرزاده( ا
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سلسله جبال صبر
علمـای علم روان می گویند سـنگین ترین داغی که 
ممکن است انسان متحمل بشود و دیگر هیچ گاه به 
حالت اولیه اش برنگردد داغ فرزند است، مخصوصا 
گـر مـادر در  گـر جـوان و نوجـوان باشـد. مخصوصـا ا ا
زنـد تنهـا باشـد، تـرس و  هنـگام از دسـت دادن فر
خجالـت اینکـه بـه پـدرش چگونـه خبـر بدهم، چـه 
بگویـم، گاهـی از خـود داغ سـنگین تر و کشـنده تر 
وان پزشـک ها می گوینـد در ایـن حالـت  اسـت. ر
مـادر ممکـن اسـت در شـوکی فرو بـرود که هـر حالت 
غیرطبیعی مثل از دسـت دادن تکلم، پرخاشگری و 
خودزنـی از او سـر بزنـد و باید تحـت مراقبت و درمان 

و حفاظت کامل قرار بگیرد. روان شناسان، 
امـا نمی داننـد یـا خبـر ندارنـد یـا ایـن مـورد 
مطالعاتـی را ندیده انـد کـه در کربلا بانویـی 
داریـم که با دو دسـت خـود زلـف فرزندانش 
را شانه کرد، سـرمه بر چشم هایشان کشید 
زم پوشـانید و بـه  و بـر قامـت آن هـا لبـاس ر
یشـه جگر،  میـدان فرسـتاد، دو پسـر دو ر
دو ماه پـاره رفتنـد و در خـون غلتیدنـد و آن 
زن بـرای شـنیدن خبـر هـم از خیمـه بیـرون 
نیامـد تـا خجالـت و شـرم را در چشـم های 

بـرادرش نبینـد.

روان شـناس ها نمی دانند ایـن زن چندین 
وز در خـون غلتیدنـد و  محرمـش در یـک ر
وب کـه شـد کسـی را  تکه تکـه شـدند و غـر
نداشـت و بـا ایـن همـه انـدوه بایـد مدیریـت 
وان اسـرا را هـم انجـام مـی داد و خـود را  کار
حائل تازیانه ها می کرد و دنبال گم شـده ها 
وان کـه هیـچ علمـای  می گشـت. علمـای ر
اخلاق و دیـن و عرفـان هـم در شـناخت 
ایـن مفهـوم مانده انـد و علامـه مامقانـی 
درجایـی می گویـد: »الزینـب و مـا الزینـب و 

ک مالزینـب« مـا ادرا

عاشـورا در یک اختناق شـدید رسانه ای در بیابانی 
محصـور می رفـت کـه فراموش شـود و ایـن زینب بود 
که رسانگی کربلا را به عهده گرفت. او بود که با وجود 
داغ هـای متعـدد و تحقیـر و طعنه هـا ی متکثـر زبـان 
گشـود و کلماتـش چـون ذوالفقـار حیـدر چرخیـد و 
پرده جهـل و نفـاق و خـواب را دریـد.  در بزرگـی ایـن 
زن همین بس که نوه شـهید اسـت و فرزند دوشهید 
و خواهـر دوشـهید و عمـه چنـد شـهید و مـادر دو 
شـهید. از او بایـد بسـیار خوانـد و در مـوردش بسـیار 
اندیشـید. زینـب زینـب اسـت همان طور کـه فاطمه 

فاطمه است.
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این سهم زینب است دو توفان دو گردباد
.........................................................هنگام رفتن است، مهیایشان کند مادر نشسته سیر تماشایشان کند
.....................................................در اشک های بدرقه پیدایشان کند عون است یا محمد؟ فرقی نمی کند
این سهم زینب است دو توفان دو گردباد..............................................لب تشنه اند، راهی دریایشان کند
او یک زن است و عاطفه دارد، عجیب نیست..........................................سیراب بوسه، قامت رعنایشان کند
.........................................................باید سفر به خلوت شیدایشان کند آن ها پر از حرارت لبیک گفتن اند
.........................................................تا در کمند عشق، فریبایشان کند آرام، سرمه می کشد و شانه می زند
بر شانه می زند که برو، سهم کوچکی ست.................................................باید نثار غربت مولایشان کند...

پروانه نجاتی

همچون کسی عمل کن که می داند 
به خاطر گناهانش مؤاخذه می شود و 

 به خاطر نیکوکاری، پاداش 
می یابد.

بحارالانوار، ج۴۴، ص۱۲۷

امام‌حسین)ع( :

چکامهحدیث

هق هق قاسم برای قاسم )ع(

به تکیه که رسید داخل  حمید سلطان آبادیان|

نرفت، همانجا جلو در ایستاد. دستش را به 
دیوار گرفت. تب، تنش را می سوزاند و سرش گیج 
می رفت. با نگاهش دنبال آقا مجتبی می گشت. 
در دلش شور و حال عجیبی بود. توی تکیه مثل 
همیشه شلوغ بود. بچه های محل همه مشغول 
بودند. قرار بود چند روز دیگر، مثل هر سال مراسم 
تعزیه خوانی برگزار شود. سالِ قبل نقش حضرت 
قاسم بن الحسن )ع( را در تعزیه داشت. اما امسال 
آقا مجتبی نگفته بود برای تمرین به تکیه بیاید. 
دلش گرفته بود. هول و ولا داشت که نکند کسی دیگر 
جای او را در تعزیه امسال گرفته باشد. بچه ها که 
او را دیدند همهمه افتاد که - بچه ها قاسم! قاسم 
اومده! مگه مریض نبود؟! قاسم خوش اومدی.. 
گهان آقا مجتبی را  در میان همهمه و شلوغی نا
دید. با همان لباس و کلاه سبزی که سالِ قبل بر 
تن کرده بود. با همان هیبت همیشگی. در یک 
لحظه چشم در چشم شدند. آقا مجتبی خودش 
را رساند دمِ در تکیه. – قاسم جان! تو چرا با این 
حالت اومدی اینجا پسرم! همین دیروز بابات 
بهم گفت تب و لرز داری افتادی توی خونه! چرا 
پاشدی اومدی؟ بغض توی گلوی قاسم گیر کرده 
بود. صدایش در نمی آمد. نمی خواست جلو 
بچه های محل گریه کند. آقا مجتبی دستش را 
گرفت و آمدند بیرون از تکیه. – برو خونه پسرم، 
باید چند روز استراحت کنی، تنت داغه هنوز، 

سلامتی ات مهم تره جانِ من، برو پسرم.
بغض نمی گذاشت حرف بزند. چند قدم رفت، اما 
میلی برای به خانه رفتن نداشت. باید حرفش را 
می زد. – آقا مجتبی شما قول دادین! خودتون 
س  ن لبا و . ا یه هستم ی تعز لم تو مسا گفتین ا
اندازه خودمه. با اندازه های من دوختنش. 
گهان بعضش شکست.  خودتون قول دادین. نا
اشک هایش جاری شد و نفسش بند آمد. میان 
هق هق گریه هایش گفت: من قاسم بن الحسنم. 

نتوانست حرف هایش را ادامه دهد.
بچه ها که از تکیه آمدند بیرون دیدند قاسم در 
آغوش آقا مجتبی است. ریش های گندمگون 
هایش خیس شده بود.  ز اشک  قامجتبی ا آ
طوری گریه می کرد که شانه هایش می لرزید. 
بچه ها ایستادند و کسی جلو نرفت. صدای آقا 
مجتبی بلند شد. - بچه ها لباس قاسم رو حاضر 
کنید، تمرین لازم نداره. همه چیز یادشه، مگه 

نه قاسم جان؟
قاسم سرش را بلند کرد. – همه رو از برم، می خواین 

لان بخونم؟ ا
قا مجتبی بند نمی آمد: - بخون پسرم،  گریه آ

بخون جانِ من.
و صدای رسای قاسم به رجزخوانی بلند شد که: 
- من قاسم بن الحسنم، چون عمو صف شکنم.

عکس: مهدیا مصباحی

روز چهارم: امان از دل زینب)س(

امام)ع( فرمود: ای خواهران، ای ام کلثوم، ای زینب و 
ای فاطمــه، چــون مــرا بکشــند زینهــار زینهار تــا جامه 
پــاره نکنیــد و روی مخراشــید و ســخنی کــه نبایــد گفــت 

مگوییــد زیرا در آن رضــای خدای تعالی نباشــد.
حضرت زینب)س( فرمود: ای کاشکی مرده بودمی تا این 
روز را ندیدمی وفات جد خویش محمد مصطفی )ص( 
بدیدم، وفات پدر خویش علی مرتضی )ع( مشــاهده 
کیزه خود فاطمه زهرا)س( را دیدم  کردم. وفات مادر پا
و بــه فــراق او مبتــا بــودم، محنــت وفات بــرادر خویش 
حســن مجتبــی )ع( بکشــیدم و حــال برادرم حســین )ع( 
کــه در جهــان او را دارم. مــرا چنیــن ســخنی می گویــد 
ک از مــن برآمــد  و خبــر وفــات خویــش می دهــد. هــا
وای بــر ایــن جــان درمانــده بــه چنــگال بــا و مشــقت. 
زینــب ایــن ســخن ها می گفــت و می گریســت و ســایر 
اهــل بیــت)ع( بــه مرافقــت او می گریســتند. ام کلثــوم 
 می گفــت: وا محمــداه وا علیــاه بعــدک یــا أبــا عبــد ا...

 امیر المؤمنیــن حســین )ع( ایشــان را دلــداری مــی داد 

و می فرمــود: صبــر کنیــد ای خواهــران مــن و بــه قضای 
خــدای تعالــی راضــی باشــید کــه خــدای تعالــی هیــچ 
آفریــده را در زمیــن و آســمان حیــات ابــد نــداده و 

نخواهــد داد.
در اثنــای ایــن حــال حــر آمــد و در برابــر خیمه هــای 
آن حضــرت منــزل ســاخت پــس چیــزی نوشــت بــه 
عبیدا... بن زیاد و از فرود آمدن حســین )ع( به حوالی 
کربــا او را خبــر داد. عبیــدا... نامــه ای نوشــت بــه 
حســین بن علی )ع( بــر ایــن منوال اما بعد، ای حســین 
شــنیده ام کــه بــه نزدیکــی کربــا منــزل ســاختی. امــروز 
یزیــد بــه مــن نامــه نوشــته و فرمــوده اســت کــه پهلــو 
بــر جامــه خــواب وقــت ننهــم و طعــام لذیــذ نخــورم تــا 
آن وقـــت کــه تــو را بــه خــدای تعالــی رســانم مگــر کــه بــه 

حکــم او راضــی شــوی و بیعــت کنــی. و الســام.
چــون نامــه بــه حســین بن علی )ع( رســید و مطالعــه 
ــد  ــاح نیابن ــز ف ــت: هرگ ــت و گف ــت بینداخ ــرد از دس ک
قومــی کــه ســخط بــاری تعالــی را بــر رضــای مخلــوق 

اختیــار کننــد. امیرالمومنیــن حســین )ع( فرمود: هیــچ 
جــواب نیســت.

بریده ای از کتــاب »الفتوح«

اثــر ابومحمــد احمد بــن اعثم کوفی

آینه ای به نام کربلا

قلـم  بـه   » سـت بلا کر ر  د ینـه  آ « ب   کتـا
محمدرضـا سـنگری، پژوهـش و نگارشـی نـو در 
بازشـناخت نهضـت عاشورا سـت. ایـن کتـاب 
را کـه نشـر قدیانـی در بـازار کتـاب عرضـه کرد ه، 
در 816 صفحه به واقعه کربلا، نتایج و تأثیرات 

آن پرداخته است.
سنگری در این کتاب در ۴۱ بخش با مستندات 

کافـی دربـاره »چگونگـی« و »چرایـی« واقعـه 
 ، هـا د ا خد ا و سـیر ر ر شـو عا

نوشـته اسـت.
جزئیات حوادث، اسامی افراد 
تأثیرگـذار در حادثـه، نقشـه 
)ع(،  وان امـام حسـین  راه کار
شـخصیت پردازی شـهدای 
کربال، گفت وگـو و رجز هایی 
کـه شـهدا در لحظـات پیـکار 
بـا افـراد دشـمن داشـته اند، 
نحـوه به شـهادت رسـیدن 

شهدا، اسارت بازماندگان کربلا از کوفه و شام 
و رسـیدن آن هـا بـه مدینـه، از جملـه مباحـث 
ح شـده در ایـن کتـاب اسـت. همچنیـن  مطـر
»زمینه هـای نهضـت« ، »در آسـتانه حرکـت بـه 

سرزمین عراق« ، »کاروان در کربلا« ، »آغاز نبرد 
عاشـورا« ، »معرفـی اصحـاب امـام حسـین )ع(« 
»نمـاز ظهـر عاشـورا« ، »بـه میـدان رفتـن امام« 

ویدادهـای پـس از شـهادت« ،  ، »ر
»غـارت و آتـش زدن خیمه هـا« ، 

»دفن شهیدان کربلا« ، »خرابه 

 » ن ا و ر گشـت کا ز با « و » م شـا
ی  هـا ز بخش  خـی ا یـن بر و عنا
ا  ب ر یـن کتـا نـه ا گا یک  و چهل 

تشـکیل می دهنـد.
محمدرضا سنگری متولد 1333 در 
دزفول، نویسنده و پژوهشگر و 
شاعر ادبیات انقلاب اسلامی و 
ادبیات آیینی و عاشورایی است.
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پرده نقاشی قهوه خانه ای از واقعه کربلا- اثر محمد مدبر


